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 رادمنش

یـک تجربـه زیسـته، قـرار گرفتـن در یـک 

موقعیت و حاصل شـدن چیزی خلاف گفت‌وگو 
انتظـار و ماجراهـای پـس از آن، ایـده و 
کـه سـپیده دولتشـاه  انگیـزه ای شـد 
دسـت بـه نوشـتن شـاهنامه ای بزنـد بـه روایـت خـودش؛ 
»شـاهنامه به روایت سـپیده«. او وقتی دختر خردسـالش 

را بـه برنامه اجـرای نقالـی بـرده بـود، متوجـه شـد میـزان 
شـور و هیجـان و شـیوه اجـرا و حتـی صـدای قدرتمنـد و پـر 
صلابتِ نقال مناسب سن کودک نیست و نه تنها باعث 
جـذب و ورود ایـن قشـر بـه دنیـای شـاهنامه نمی شـود 
که می تواند با ایجاد ترس در آن ها، دافعه ای هم داشـته 
باشـد. او در جلسـه رونمایی کتابش که در مشـهد برگزار 
شـد، گفتـه بـود روایتـی مادرانـه از شـاهنامه داده اسـت. 
او سـعی کـرده اثـری تولیـد کنـد بـرای پـدر و مادرهـا، مربیـان 
ا بـا  کـودکان ر کـه می خواهنـد  ترهایـی  رگ  و همـه بز
شـاهنامه آشـنا و وارد ایـن دنیـای شـگفت کنند.سـپیده 
دولتشاه حقوق خوانده و در همین زمینه مشغول است، 
امـا بـه گفتـه خـودش نقاشـی و مطالعـه، مشـغولیت های 
کنـون اسـت. چنـد  جدایی ناپذیـر زندگـی او از نوجوانـی تا
سـالی اسـت قصه گویـی بـرای رده هـای سـنی مختلـف را 
تجربـه می کنـد و »شـاهنامه بـه روایـت سـپیده« نخسـتین 
کتـاب اوسـت کـه دربـاره آن گفت وگویـی بـا او داشـته ایم. 
البتـه او بـه لطـف فضـای مجـازی تجربـه ای در خوانـش 
قصه گونـه ادبیـات کهـن فارسـی بـرای عمـوم داشـته و در 
مجمـوع، قصه هایـی از شـاهنامه را بـرای 10هـزار نفـر و 
مثنوی معنوی را برای 6هزار نفر خوانده است. او با تکیه 
بـه ایـن تجربه می گویـد: بـا دیـدن بازخوردهـای جالـب 
مخاطبـان بـه ایـن بـاور رسـیده ام کـه تکه گمشـده برای 
گـر عمـری باقـی  آشـتی مـردم بـا ادبیـات کهـن را یافتـه ام و ا

باشـد این شـیوه را ادامه خواهم داد.

 z ِوقتی در کتاب فروشی ها سراغ قفسه کتاب های ادبیات

کهنِ فارســی -چه برای بزرگ ســالان و چه برای کودکان و 

نوجوانان- می رویم، شاهنامه هایی می بینیم با ویژگی های 

متفاوت که برای برآوردن نیازهای مختلفی از جامعه هدف 

موردنظر مؤلف نوشته شده است. چه کمبودی در آثار موجود 

دیدید که تصمیم گرفتید دست به کار شوید و شاهنامه ای به 

روایت خودتان تألیف کنید؟

تمرکـز مـن روی روایتـی قصه محـور از شـاهنامه اسـت. 
متنـی کـه بـه دور از کلمـات مهجـور و ثقیـل باشـد. بـرای 
باورپذیرترشـدن، گفت وگوهـای بیـن شـخصیت ها را بـه 
گر قصه ها را با  نوع صحبت روزمره مان نزدیک کرده ام. ا
صدای بلند و کمی طمأنینه بخوانید، متوجه خواهید 
شـد که مشـغول اجرای یک نمایش نامه صوتی هسـتید 
کـه بـه نظـر مـن ایـن بهتریـن راه حـل بـرای والدینـی اسـت 

کـه می گوینـد قصـه گفتـن بلـد نیسـتند.

 zانگیزه نوشتن این اثر چطور در شما به وجود آمد؟

داستان کتاب من از یک اجرای نقالی آغاز شد. به خیال 
علاقه مند کردن دخترم به شاهنامه او را به دیدن مراسم 
نقالی برده بودم، محو در حرکات و اجرای زیبای مرشد، 
گهـان متوجـه شـدم دخترکـم وحشـت زده پشـت مـن  نا
پنهان شده و به خودش می لرزد. آن شاهنامه خوانی با 
صدایی فریاد مانند، آن دست زدن ها و آن پا کوبیدن ها 
چنـان او را ترسـانده بـود کـه شـب ها از نگرانـی مـرد عصـا 
بـه دسـتی کـه فریـاد می کشـید، دیگـر نمی خوابیـد و مـن 
مدت هـا بـرای بازگردانـدن آرامـش بـه دختـرم نیازمنـد 
کمک گرفتن از مشاور شدم... بعدها بدون اینکه اسمی 
از شـاهنامه ببـرم قصه هـای لطیـف و پـر هیجـان جنـاب 
فردوسی را برای او تعریف کردم و وقتی اشتیاق شنیدن 
را در او دیـدم فهمیـدم بایـد در شـیوه روایت، ابـزار و اجـرا 

نوآوری به خرج داد.

 z دربـاره کتـاب بگوییـد؟ بـرای نوشـتن آن، چـه منابع و

تصحیحاتـی را مبنـا قـرار دادید؟ آیـا »شـاهنامه بـه روایت 

سـپیده« متن کامل شـاهنامه اسـت یـا گزیـده ای از آن؟ به 

سـرانجام رسـیدن آن چـه مـدت طول کشـید؟

کتـاب سـه سـال زمـان بـرد و در آن از  نوشـتن ایـن 
کـردم؛ تصحیـح  چهـار تصحیـح شـاهنامه اسـتفاده 

و  ل  مـو ل  و ژ  ، ، مسـکو مطلـق لقی  ل خا کتـر جال د
دسـت نویس لنینگـراد و همچنیـن حـدود سـی منبـع 
معتبر در حوزه تاریخ، هنر و ادبیات فارسی بهره برده ام. 
کید کرده ام که شیوه روایت من کاملا  در مقدمه کتاب تأ
وفادارانـه بـه ابیـات اسـت. ایـن بـه معنـی خـط بـه خـط 
نوشتن معنی هر بیت نیست. روش کار من به این ترتیب 
بوده که ابتدا کل ابیات یک مبحث را برای خودم معنی 
و نکات ظریف آن را یادداشت کرده ام بعد آن را با حفظ 
امانت و بدون اضافه کردن شـاخ و برگ بیشـتر به قالب 
قصـه ای قابـل فهـم درآورده ام. در شـاهنامه بسـیاری از 
وقایـع بارهـا تکـرار و یـادآوری می شـوند کـه مـن آن هـا 

را بـا توجـه بـه حوصلـه مخاطـب بـه طـور خلاصـه بیـان 
کـرده ام. بـرای طراحـی و صفحه آرایـی کتـاب هـم وقـت و 
هزینه زیادی صرف شده و به طور غیرمستقیم مخاطب 
را بـرای تشـخیص بازه هـای زمانـی و تصـور شـخصیت ها 

راهنمایـی می کنـد.

 z گفته اید ایـن کتاب برای پدر و مادرهاسـت، تـا بتوانند

ادبیـات کهنمـان را آن طور کـه مناسـبِ کودکان امروز اسـت 

روایت کنند. راوی این شـیوه روایتی که 

مدنظر شماسـت بایـد چـه مهارت ها و 

ویژگی هایی داشـته باشد؟

گر پدر و مادر حقیقت یک  ببینید، ا
قصـه، ضعـف و قـدرت شـخصیت ها 
و پنـدی را کـه در آن مسـتتر اسـت، 
کننـد بـه راحتـی می تواننـد  درک 
در جایگاه هـای مناسـب زندگـی 
بـرای تعلیـم فرزندانشـان از آن هـا 
استفاده کنند. پس اختصاص زمانی 
مختصر اما به صورت پیوسـته برای 
روایت قصه ها، تشـخیص لحظه ای 
زنـد بـرای انتخـاب یـک  وحیه فر ر
ماجـرا، آرامـش و تعجیـل نداشـتن 

در قصه گویـی و افزایـش دایره لغـات آن هـا بـه صـورت 
غیرمسـتقیم بایـد مدنظرشـان باشـد.

 z صاحب نظرانی هستند که با روایی کردن و به نثر درآوردن

شاهنامه همدل نیستند، نظر شــما در این باره چیست؟ آیا 

روح شاهنامه با به نثر درآوردن دستخوش آسیب نمی شود؟ 

بالاخره همان ریتمی که فردوسی با گزینش حروف و کنار هم 

قرار دادن آن ها ایجاد کرده و آهنگی که در ابیات هست در 

انتقال حس حماسی تأثیرگذار است. تکلیف این ویژگی ها در 

اثر منثور چه می شود؟

قطعـا نظـر آن هـا محتـرم اسـت. متخصصـان و اسـتادان 

عرصـه ادبیـات، گوهر شناسـان فرهنـگ و دانـش ایـن 
سـرزمین هسـتند، پـس مسـلما بـه کمتـر از جواهـری 
بـا خلـوص بـالا راضـی نمی شـوند. امـا شـاید بـد نباشـد 
کـه بضاعـت انـدک افـراد عـادی را هـم کـه دوسـت دارنـد 
لحظه ای این جواهرات را در دست بگیرند، لحاظ کنند. 
گـر نتـوان کشـید هـم بـه قـدر تشـنگی  چـرا کـه آب دریـا را ا
باید چشیدپس من مسئله را آن قدرها بغرنج نمی بینم، 
تکلیـف روشـن اسـت. کسـانی کـه بـه نظـم انس و الفـت 
دارند و درک صحیحی نسبت به محتوای ابیات دارند، 
مسـلما مسـتقیما بـا خـود اشـعار شـاهنامه ارتبـاط برقـرار 
کـه عاشـق نظـم هسـتند، امـا  گروهـی هـم  می کننـد. 
معانـی و ظرایـف را متوجـه نمی شـوند بـا بهره گیـری از 
متخصصـان ایـن حـوزه بـه مـراد خودشـان می رسـند. 
نمونه آن جلسـات شـاهنامه خوانی بسـیار پر شـوری که 
در همه شـهرها برگـزار می شـود. امـا کسـانی کـه بـه شـعر 
علاقه ندارند یا آن را نمی فهمند یا وقت یا حوصله زمان 
گذاشـتن بـرای درک معانـی ابیـات را ندارنـد چـه؟ آن هـا 
را خـط بزنیـم؟ مگـر نـه اینکـه شـاهنامه مهم تریـن سـندِ 
عظمـت زبـان فارسی اسـت کـه مجموعـه ای از تاریـخ و 
فرهنگ ایرانیان را با همه ابعاد زندگی، اعتقادات، باورها 
و دستاوردهای فکری و دینی و اخلاقی و اجتماعی شان 
در خود جای داده اسـت؟ پس خلاقانه ترین کار از نظر 
مـن ابتـدا آشـنا سـاختن مـردم عـادی بـا محتـوای اصلـی 
هر قسـمت از شـاهنامه اسـت، بعد ایجاد اشـتیاق برای 
کـه حـالا قصـه آن را بـه خوبـی  خوانـدن اصـل ابیاتـی 
کـه مـن بـا تجربه قصه گویـی از شـاهنامه  می داننـد. 
بـرای 10 هـزار نفـر و مثنـوی معنـوی بـرای 6 هـزار نفـر در 
فضـای مجـازی و دیـدن بازخوردهـای جالـب مخاطبان 
به این باور رسـیده ام که تکه گمشـده برای آشـتی مردم 
گـر عمـری باقـی باشـد ایـن  بـا ادبیـات کهـن را یافتـه ام و ا

شـیوه را ادامـه خواهـم داد.

 z چـرا اهمیـت دارد کـودکان و نوجوانـان را با شـاهنامه

یا متـون ادبی کهنمان آشـنا کنیـم؟ چـه آورده و اثـری از این 

آشـنایی می توانیـم انتظار داشـته باشـیم؟

پاسـخ شـما را با خاطره ای از یکی از دوسـتانم می دهم. 
چنـد سـال پیـش در یـک اردوی دانش آمـوزی مقطـع 
دبیرسـتان، بچه هـا را بـه دیـدن طـاق بسـتان کرمانشـاه 
یاضـی بـوده و  ه، دبیـر ر ا بـیِ همـر بـرده بودنـد. مر
دانش آمـوزان هـر سـؤالی درباره آنجـا پرسـیده بودنـد، 
گفتـه بـود: »نمی دانـم!« انشـای اغلـب  بـه سـادگی 
دانش آمـوزان از خاطـرات سـفر هـم جالـب بـود. اغلـب 
روایتـی بـود از شـادی بسـیار در اتوبـوس و بعـد بازدیـد 
از چنـد کنـده کاری روی دیـوار و بسـتنی 
عسـلی! آورده این اردو با آن همه هزینه 
چـه بـوده اسـت؟ گذشـته از برنامه ریـزی 
غلط فضاهای آموزشی، اصولا ما از دبیر 
ریاضـی انتظـار نداریـم اطلاعـات تاریخـی 
عمیقـی بـه دانش آمـوزان بدهـد، زیـرا 
تمرکـز تحصیلـی و شـغلی او چیـز دیگـری 
گـر  اسـت. امـا بـه عنـوان یـک مـادر چـه؟ ا
آن مربـی قبال قصه هـای شـاهنامه یـا 
خمسـه نظامی را آموختـه بـود، بچه هـا 
دسـت خالی برمی گشـتند؟ قصه خسـرو 
مـوزان  آ و شـیرین یـا اردشـیر دانش 
ن فضـا  ه بیشـتر آ هد ق مشـا ا مشـتا ر
نمی کـرد؟ پـس قصه گویـی والدیـن از 
ادبیـات کهـن در دوره سـنی خاصـی از فرزنـدان اهمیـت 
بالایی دارد و نقش بسزایی در علاقه مند کردن نسل نو 
به داشـته های فرهنگی غنی مان ایفا می کند. بسـیاری 
از پـدر و مادرهـا نقـش خـود را در زندگـی فرزندانشـان بـه 
تأمیـن مالـی و سـرویس دادن روزمـره بـه آن هـا تقلیـل 
داده انـد و در عیـن حـال گله مندنـد کـه بچه هـا بیشـتر 
وقـت خـود را بـا گوشـی همـراه می گذراننـد. آیـا وقـت آن 
نشـده کـه بـاب گفت وگـوی هدفمنـد را بـا فرزندانمـان 
بـاز کنیـم؟ آیـا زمـان آن نرسـیده کـه ذهـن نوجوانانمـان را 
 نسـبت بـه آنچـه کـه از فرهنـگ و تاریخمـان بـه تـاراج رفته

گاه سازیم؟  آ

آیین اختتامیه سوگواره ملی »شعر غریب« برگزار شد

سوگواره‌ای به یاد امام غریب

ــی  ــن پایان ــادی)ع(، آیی ــهادت امام‌ه ــب ش ــا ش ــان ب ــی| هم‌زم محب

ســوگواره ملــی شــعر غریــب، یکشنبه‌شــب، بیســت‌وچهارم دی، 
در ســالن همایش‌هــای جهــاد دانشــگاهی مشــهد برگــزار شــد. 
سیدحســین ســیدی، محمد نیک، ســیدابوالفضل مبارز و اســتاد 
فتــوت، چنــد تــن از شــاعران مشــهدی بودنــد کــه در ایــن مجلــس 
حضــور داشــتند و بــه شــعرخوانی پرداختنــد. یوســف امینــی، 
قائم‌مقــام مدیــرکل اداره فرهنــگ و ارشــاد خراســان‌رضوی، نیــز 
بــا حضــور در ایــن نشســت گفــت: امــروز صدمیــن روزی اســت کــه 
در بخشــی از جهان اســام شــاهد وقوع اتفاقی هســتیم که از یک 
ســو مقاومت جهان اســام و از ســویی ســتمگری رژیم کودک‌کش 
گاهــی در ســطح  اســرائیل را نشــان می‌دهــد. مــا شــاهد بیــداری و آ
کنــون در ســطح جهــان حتــی مــردم  جهــان هســتیم؛ اتفاقــی کــه ا
گاهی می‌بخشد و این امر به برکت خون شهدای  غیرمسلمان را آ
مظلومی اســت که در غزه ریخته می‌شــود.‌ او درباره این ســوگواره 
نیز گفت: شــأن نزول جلســه امشــب شــعر اســت. در کشــور ما حتی 
حکمــت و فلســفه بــا زبــان شــعر بیــان می‌شــود و نشــان‌دهنده 
جذابیت و تأثیرگذاری شــعر اســت. کشــور ما همیشــه با شــعرش در 
جاهــای مختلــف معرفــی شــده اســت. هــدف دســت‌اندرکاران ایــن 
برنامــه پیونــد شــعر بــا ارزش‌هــا و اندیشــه‌های امام‌رضــا)ع( اســت. 
امینــی همچنیــن دربــاره فلســفه برگــزاری ایــن ســوگواره گفــت: ایــن 
موضــوع را بایــد در فراینــد هجــرت حضرت‌رضــا)ع( از مدینــه بــه مــرو 
بررســی کنیــم. هجــرت امــام دل‌بخواهــی نبــود. مأمــون بــا زیرکــی و 
ح کــرد تــا امامــت امام‌هشــتم‌)ع( را  ترفنــد بحــث ولایتعهــدی را مطــر
بــه چالــش بکشــد. ترفنــد او جنــگ روانــی و نــرم بــود، امــا امام‌رضــا‌)ع( 
ح کردنــد. او ابــراز  از ابتــدای ســفر بحــث ســفر غریبانه‌شــان را مطــر
امیــدواری کــرد برگــزاری چنیــن جلســاتی بــا ایــن قبیــل موضوعــات 
بیشتر شود تا تأثیرگذاری بیشتری را در این زمینه شاهد باشیم. 
در ادامــه ایــن برنامــه، ســیدابوالفضل مبــارز دربــاره رســالت ایــن 
ســوگواره گفــت: ایــن برنامــه قــرار اســت گامــی جــدی در حــوزه شــعر 
رضــوی باشــد. آثــار مرتبــط بــا امام‌رضــا)ع( کمیــت زیــادی دارد و 
شــاعران زیــادی در ایــن زمینــه طبع‌آزمایــی کرده‌انــد، امــا در عیــن 

کثــرت، همــه آثــار قــوت و کیفیت 
زیادی ندارد. ایده برگزاری این 
ســوگواره بــا محوریــت شــهادت 
امام‌رضــا)ع( بــه همیــن علــت 
گونــی را  اســت و محورهــای گونا
شــامل شــده اســت. شــاعرانی از 
سراســر کشــور شــعر فرســتادند 
بــا  ها  شــعر یــن  ا حصــل  ما و 
عنــوان »مجموعــه شــعر غریــب« 
نی  ا خو . شــعر یــی شــد نما و ر
شــاعران برگزیــده ایــن ســوگواره 
نیز بخش دیگری از این برنامه 

بود.

گفت وگو با سپیده دولتشاه، درباره کتابش »شاهنامه به روایت سپیده«

ایجاد اشتیاق به ادبیات کهن در مخاطب عام نوآوری می خواهد

۲شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۵
۳ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۴

بسیاری از پدر و مادرها نقش 
خود را در زندگی فرزندانشان 

به تأمین مالی و سرویس دادن 
روزمره به آن ها تقلیل داده اند 
و در عین حال گله مندند که 
بچه ها بیشتر وقت خود را 
با گوشی همراه می گذرانند. 
آیا وقت آن نشده که باب 
گفت وگوی هدفمند را با 

فرزندانمان باز کنیم؟

 
صاحب خبر

 
تازه های 

کتاب

اظهار شگفتی کاوه میرعباسی، مترجم پیشکسوت، از یک رمان فارسی

»هَرَس« از بهترین رمان هایی است که در 5 سال اخیر خوانده ام
کاوه میرعباسی، مترجم پیشکسوتی که 

گپ 
به چند زبان مسلط است و ده ها عنوان دیگران

کتاب از زبان های مختلف با ترجمه او 
وارد بازار نشر شده است، در گفت وگویی 
که با همشهری آنلاین داشته می گوید رمــان »هَــرَس« 
نوشته نسیم مرعشی یکی از بهترین آثاری بوده که در 
پنج سال گذشته خوانده است. او این رمان را اثری می داند 
که هم مخاطبان عام آن را می فهمند و هم خواص آن را 
می پسندند. آنچه در ادامه می آید گزیده ای از این گفت وگو 

است.

 z آخرین کتاب تألیفی و ترجمه ای که خوانده اید

و شما را سرذوق آورد چه بود؟

آخرین کتاب نمی توان گفت اما یکی 
از کتاب هایی که باور کنید باید بگویم 
در پنج سال اخیر میان آثار تألیفی 
برایم جــای بسی شگفتی داشــت، 
رمان »هَرَس« نوشته نسیم مرعشی 
بود. این رمان بسیار درخشان و رمان 
دوم این نویسنده است. او چندین 
سال پیش رمــان »پاییز فصل آخر 
سال است« را راهی بازار کتاب کرد که 
در حال حاضر چاپ پنجاه وهشتم 
آن در بازار موجود است و همین به 

خودی خود نشانه اقبال و استقبال مخاطبان عام و 
خاص است. ]...[ به گمانم این رمان ]هرس[ از رمان 

نخست مرعشی هم بهتر است.

 zچرا؟ چه عناصری باعث می شود که این رمان را برگزینید؟

کیزه و شسته رفته  زبانش، فوق العاده منسجم و پا
اســت. ساختار درخــشــانــی دارد. از ایــن نظر برایم 
ــان موفق  ــاه بــرخــی افــــراد یــک رمــ ــود کــه گـ جــالــب بـ
ــا  ــار درج کـ ــس از مــدتــی در هــمــان   مــی نــویــســنــد و پ

می زنند.

 zپس مرعشی در این رمان به هیچ وجه درجا نزده است؟

اصلاً ابداً! حتی وارد فضاهای جدید و تازه ای 
که بــرای من نویسنده و مترجم  شده 
حائز اهمیت اســت. این رمــان چه به 
لحاظ مضمون و چه از حیث حــال و 
هوا و محیط با رمان »پاییز فصل آخر 
سال است« کاملاً فرق دارد. البته این 
رمان به نوعی رمان جنگ هم محسوب 
می شود. جنگ در پس زمینه داستان 
حضور دارد؟ به نوعی می توانم بگویم 
کـــه در حــاشــیــه رمــــان جــنــگ اتــفــاق 
می افتد. پرسوناژها)شخصیت ها( و 
 شخصیت پـــردازی بــه نــوعــی منحصر 

به فرد است.

 z رمان چقدر کشــش و جذابیت دارد که تا بــه امروز به

۳۶ چاپ رسیده است؟

در عین حال که رمانی است که به هیچ وجه عامه پسند 
نیست، از تکنیک هایی در آن بهره می برد که فرضا 
سریال های پرکشش هم آن ها را دارنــد. جابه جایی 
دو بچه در این رمان به خوبی به تصویر کشیده شده 
است. این ها را هم عمیق و ظریف به کار برده که هم 
عوام می فهمند و هم خواص می پسندند. در عین 
حال رمان تصاویر تکان دهنده زیادی دارد. یکی دیگر 
گی های تصویرسازی ها و فضاسازی های رمان  از ویژ

بدیع بودنشان است.

 z در روایت موقعیت های زنان در دوره جنگ چقدر موفق

ظاهر شده است؟

در واقع در روایت موقعیت های زنان در جنگ هم موفق 
ظاهر شده است. میلی که شخصیت های زن داستان 
مثل لیلی و رجا می خواهند به خانه بازگردند، قابل 
تامل است. در عین حال یکی از شخصیت های زن تا 
جایی که به خاطر دارم، نیرویی به نوعی ماوراءالطبیعه 
دارد که درخت ها را بارور می کند. گروه زنانی که آنجا 
زندگی می کنند، بر این باورند که او آنجا را زنده می کند 
و زنده نگاه می دارد. این عنصر و ساخت هم به نوعی 
حالت مادر نخستین را هم در داستان تداعی می کند. 
رمانی کم حجم، انبوهی از المان های جذاب و پرکشش 

و عمیق را مجموع کرده است.

 zچه پیشنهادی برای رونق وضع کتاب دارید؟

گفته ام اما گوش شنوایی وجود  که بارها  کنید  باور 
نــدارد. من و مترجمان و نویسندگان متفق القولیم 
که از دهه ها پیش می بایست نویسندگی حرفه ای 
می شد. تا نویسندگی حرفه ای نشود و ایران به قانون 
جهانی کپی رایت نپیوندد، کار از کار پیش نمی رود. تا 
نویسندگی شغل نشود و تا زمانی که وضع مالی مردم 
بهتر نشود و مردم عادت به مطالعه نکنند، وضع همین 
است. جملگی این موارد باید دست به دست هم دهد تا 
کتاب و کتاب خوانی رونق پیدا کند. نویسندگان ایرانی 
به قول بزرگی نویسنده روزهــای تعطیل اند. ما اصلا 
نویسنده حرفه ای نداریم. منظورم نویسنده ای است 
که از طریق نوشتن بتواند امرار معاش کند. داستان 
کوتاه و رمان بنویسد و زندگی و روزگار بگذراند. شرایط 
حال حاضر کشور هم به گونه ای است که فعلا و تا اطلاع 

ثانوی نویسندگی نمی تواند شغل باشد.

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

هلال احمـر آذربایجـان غربـی: با مسـاعد شـدن هـوا 

و بـا تلاش نیرو های عملیاتـی هلال احمـر ٢ کوهنورد 

مفقود شـده از ۵ نفر در حادثه بهمـن ارتفاعات رندوله 

اشـنویه پیـدا و به مرکـز درمانی انتقـال یافت.

 ویراسته

هلال احمـر آذربایجـان غربـی: با مسـاعد شـدن هـوا 

و تلاش نیرو های هلال احمر، ٢ کوهنورد پیدا و به مراکز 

درمانی منتقل شـدند. حادثۀ بهمـن ارتفاعات رندوله 

اشـنویه، موجب مفقود شـدن ۵ نفر شـده بود.

 نکته

اسـتقلال جمله هـا و کوتاه نویسـی، دریافت معنـا و مفهوم 

را آسـان تر می کنـد.

#زین_قند_پارسی

رمان تازه بازیگر »ماتریکس« منتشر می‌شود 

ــا عنــوان  ــا میــول« ب ــا همــکاری »چاین ــو ریــوز« یــک رمــان را ب »کیان
»کتابــی از جــای دیگــر« در ســال جــاری میــادی منتشــر می‌کنــد.

به‌گــزارش »گاردیــن«، رمــان مشــترک »کتابــی از جــای دیگــر« در 
یــوز«  کــه »ر  »BRZRKR دنیــای مجموعه‌کتاب‌هــای مصــور »
خالــق آن‌هــا بــوده اســت، منتشــر می‌شــود. نخســتین جلــد از 
۲۰۲۱ منتشــر شــد و  ایــن مجموعه‌کتاب‌هــای مصــور در ســال
داســتان یــک جنگجــوی جاودانــه را روایــت می‌کنــد کــه در ســفری 

هزاران‌ســاله بــه درک جاودانگــی خــود می‌پــردازد.
ایــن رمــان قــرار اســت در ۲۳جــولای توســط انتشــارات »پنگوئــن« 
یفــای نقــش در  کــه بیشــتر به‌دلیــل ا  » یــوز . »ر منتشــر شــود
خته  « شــنا یــک ن‌و جا « و   » یکــس تر ما « ی  عه‌فیلم‌هــا مجمو

می‌شــود، همــکاری بــا »میــول« بــرای 
نــگارش ایــن رمــان را »فوق‌العــاده« 

توصیــف کــرد.
از رمان‌هایــی کــه بــه قلــم »میــول« 
منتشــر شــده‌اند، بــه »شــهر و شــهر«، 
»شــهر ســفارت« و »ایســتگاه خیابــان 
 . د کــر ه  ر شــا ن ا ا « می‌تــو و یــد د پر
»میــول« تنهــا نویســنده‌ای اســت کــه 
ــور  ــزه »آرت ــده جای کنــون ســه‌بار برن تا
ی  ن‌ها ســتا ا ی د ا « بــر ک ر ســی‌کلا

علمی‌تخیلــی شــده اســت.

تقدیر از سپیده دولتشاه  توسط دکتر محمدجعفر یاحقی در مراسم رونمایی از کتاب »شاهنامه به روایت سپیده« در مشهد
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